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دیگر، از تمثیل شمع و چراغ استفاده  مولانا برای تبیین یگانگی اولیای حق با حق و یگانگی اولیای حق با یک 

   کرده است:

 نمود   اسما  خویشه  ب   او  را  آدمی

 ! و ا  از  خواه  ،نورش  گیر  آدم  زا  خواه

 سخت  پیوسته است  خنُْب  با  کدو   کاین

 کشید   را  شمعی  نورِ  چراغی  چون

 شد   قلنَ  ار  چراغ  صد  تا  چنینهم 

جان   بستان  پسین  نورِ   از  خواه   به 

 آخرین   چراغِ   از  نور  بین  خواه
 

 گشودمی   اسما   آدم   ز  را   دیگران 

 ! کدو  از   خواه   ،می  گیر   مخُ  از  خواه 

 ...   بختنیک  کدوی  شادان  تو  چو  نه

 دید   شمع  آن   یقین   ، را  آن  دید  هرکه

 شد  اصل  لقای  آخر   دیدنِ

 دان!   شمع  از  خواه   ،نیست  فرقی   هیچ 

 ! غابرین  شمعِ   ز   نورش  بین  خواه 
 

 (1943 - 1950/ 1، د مثنوی)

 ***** 

   خندۀ شمع، یعنی نور آن، در گروِ گریۀ آن است:

نوحه   !ادیده  دیگران   گرى             بر 

ابرِ  شود  ز  تر  و  سبز  شاخ               ؛گریان 

کنند نوحه  کجا  نشینآن  ،هر                ! جا 
 

مىمدّ  خود  بر  و  بنشین   !گرى تى 

روشنزآن  گریه  از  شمع  شودکه   تر 

اولیزآن  تو  حنینکه  اندر   ترى 
 

 (479 - 481/ 2، د مثنوی)

 ***** 

  تبیین فنای صفاتی از تمثیل شمع استفاده کرده است:مولانا برای 

                       نیست  درویش   جهان   در  قایل  :گفت

                      او  ذاتِ  بقاىِ  روىِ  از  هست

                     آفتاب  پیش   شمع   ۀزبان  چون

                        اگر   تو  تا  ،او  ذاتِ  باشد  هست

 نیست   درویش  آن  درویش  دوَبُ  ور 

 هو   وصفِ  در  او  وصف  گشته  نیست

 حساب   در  باشد   هست  ،باشد  نیست

 شرر   زآن  بسوزد  پنبه  نهى  بر
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 را و  ت  هد ندْ  روشنى  ،باشد  نیست
 

 فنا   را  او   آفتاب  باشد  کرده
 

 (3669 - 3674/ 3، د مثنوی)

 

 ***** 

   بخش است هم سازنده:شمع عشق هم روشنی 

                        نیست  شمع  آن  چون  عشق  شمعِ  لیک

 است   آتشى   هاى  شمع   عكسِه  ب  او
 

 است  روشنى  اندر  روشن  اندر  روشن 

 است  خوشى  جمله  و  آتش  نمایدمى
 

 (3920 - 3921/ 3، د مثنوی)

 ***** 

   دین نورانی و سازنده است: آتشی نورانی و سوزنده است، ولی شمعِ شمعِ

                       شودمى  بر  دین  شمع  که  بدان  پس

               را   یار  سوزد  و  نور  نماید  این

                اى سوزنده   ولى  ،سازنده  چو  این

 سازوار   پاكِ  نورِ  ۀشعل  شكلِ
 

 د وَبُ  هاآتش  شمعِ   همچون  نه  این  

 را   اروّزُ  ل گُ  و  نار  صورت  به  وآن

 اى افروزنده   دل  تلَصْوُ  هِگَ  وآن

 نار   چو  را   دوران  و  نور  را  حاضران
 

 (4373 - 4376/ 3، د مثنوی)

 ***** 

  :مولانا برای توصیف وضعیت پیامبر اسلام از تمثیل شمع استفاده کرده است

                      سبب   زین  را  بىنَ  لمِّزَّمُ  خواند

                        ! مپوش   رو  و   گلیم  اندر  مكش  سر

                      ! عى دَّمُ  ننگِ  ز   پنهان  مشو  ،هین

 ! برَهَوالْبُ  اى  ،گلیم  از   آى  برون  که 

 هوش   تو   سرگردان،  است  جسمى   جهان   که

 عى شَعْشَ  ىِحْ وَ  شمعِ  دارى  تو  که
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                      ! مام هُ  اى   ،شمعى   که   «! اللَّیْلَ  قمُِ»  ،هین

                        است   شب  هم   روشن   روزِ  فروغت  بى

                        آسمان   شمعِ  چو   جمعى   این   پیش

 ! آى  جمع  اندر   ،نیست  خلوت  وقتِ
 

 قیام  اندر   د وَبُ  شب  اندر   شمع

 ...  است  بنَ رْاَ   اسیرِ  شیر  پناهت  بى

 ! بمان  را  آرى خلوت   و  نقطاعاِ

 ماى هُ  تو  و  قاف  کوهِ  چون   دىهُ  اى
 

 (1453 - 1463/ 4، د مثنوی)

 ***** 

  بخشد:های شمع این است که به دیگران نیروی تشخیص می ویژگی یكی از بزرگترین 

                       ماه   همچو  نماید  را  مقصد  شمع

                         چراغ   با   ،نخواهى  ور  ،بخواهى  گر
 

 دامگاه   خود   یا   ، ستا  دانه   طرف  کاین 

 زاغ   نقشِ  و  باز  نقشِ  گردد  دیده
 

 (1698 - 1699/ 4، د مثنوی)

 ***** 

  که   ستارگان   همچون  حق   بقاى   در  اندفانى   که   اندشده   ایمن   خود  هنر  و   خود  شَرِّ  از  که   بیخودان   آن  صفت   در»

   «:نباشد خطر و  آفت خوفِ را  فانى و  آفتاب در روز   اندفانى

 ن  تَخُ  در  نه  و   ایمن  است  هند   به  نه

              شود  پیرایه   فقر  از  فناش  چون

              شد   پیرایه  فنا  را   «رىخْفَ  رُقْفَ»

              سر  و  پا  زبانه   شد   جمله  شمع

              درگریخت  سایه   ز  و  خویش  از   موم

»او  گفت               «.ریختم  فنایت  بهر: 

              ضرَتَفْمُ   آمد  باقى  شعاعِ  این

              فنا  ىلّکُ  شد  نار  در  چون  شمع

              آشكار  ظلمت  عِفْ دَ  اندر  هست

 خویشتن   ۀ سای   اوست  خصمِ  که  آن 

 شود  سایه بى   دوارمحمّ  او

 شد  سایه  بى   او  شمع  ۀزبان  چون

 ذرگُ  او  دِرْگِ  به   د وَبْنَ  را   سایه

 ریخت  شمع  که   او  بهرِ  از  ، شعاع  در

»گفت  «.ریختمبگْ  فنا  در  هم  من: 

 ض رَعَ  فانىِّ   شمعِ  شعاعِ  نه

 ضیا  نه  و   شمع  ز  بینى  اثر  نه

 پایدار   مومى   به  صورت  آتشِ
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              ن آک  جسم   شمعِ   مومِ  برخلافِ

              است   فانى   آن   و   باقى  شعاعِ   این 

              بود   نور  چون   آتشى  ۀزبان   این 

              زمین   بر  بیفتد  سایه  را  ابر

              خواه نیک  اى  ،است  ابرىبى  ودىبیخ 
 

 جان  نورِ  افزون  گردد   ،کم  شود  تا

 است   انىبّرَ  ۀشعل   را   جان  شمعِ

 بود  دور  زو  شدن  فانى  ۀسای

 همنشین  نباشد  سایه  را  ماه

 ماه   صِرْقُ   چون  خودىبی   اندر  باشى
 

 (671 - 684/ 5، د مثنوی)

 ***** 

با بریده شدن روشن   سرِ به مقامات   ،کندهایی که تحمل می ها و سختی شود. سالک نیز با ریاضتتر می شمع 

   رسد:بالاتری می 

کرد امرغ  وىِعْدَ ابیى  جان             ه   ست 

اشْ ز  را  غم  كستنِبط  چه                ؟ کشتى 

زنى              گردن  تو  بار  صد  مرا   گر 
 

طوفانِ  ز  فغا  کى  دارد   ؟ نبلا 

قَایکشت باشد  بس  آب  بر   ...  مدَش 

شمعم روشنى   ،همچو   برفروزم 
 

 (4063 - 4067/ 6، د مثنوی)

 ***** 

های عرفانی عظیم خود اشاره کرده است، باز از همین  آوری که در آن به تجربه مولانا در غزل بسیار شگفت

 مایه بهره گرفته است: بن

نگار  آن  دستم  به  جاروبی   داد 

آ جا باز  بسوخت ن  آتش  ز  را   روب 

او پیش  سجودی  حیرت  از   کردم 

بود چون  سجودی  ساجد  بی   ؟ آه 

کردم پیش  را   :گفتمش  ، گردنک 

زد بیش  او  تا  شد   ،تیغ  بیش   سر 

غبار   برانگیزان  دریا  کز   گفت 

برآر  جاروبی  تو  آتش  کز   گفت 

خ»  :گفت سجودی  ساجد  بیاربی   «! وش 

خارخار »  :گفت بی  و  باشد  چون   «.بی 

ذوالفقار» از  ببر  سر  را   «.ساجدی 

برُ هزار تا  صد  سر  گردنم  از   ست 



6 
 

فتیل همچون  سرم  هر  و  چراغ   من 

میعشم من ها  سرهای  از   ورشد 
 

شرار  از  گرفته  اندر  طرف   هر 

قطار از  گرفته  مغرب  تا   شرق 
 

 ( 1095، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس تبریزی)

 ***** 

 استفاده کرده است:    آوریدناز مصدر جعلی  آوردنمولانا در بیت زیر به جای 

 چرید  زو  جانش که نورى نآبد هم            آورید ایمان و است  خویش منِؤم

 (2190/ ب 4، د مثنوی)

 ***** 

 استفاده کرده است:  گیجیدن در غزل زیر هم از 

یک  من  بار  پیچیدهاین  عاشقی  در   ام بارگی 

یک  من،  ز  من،  عقل  شد امروز  بیزار   بارگی 

 من خود کجا ترسم از او؟ شكلی بكردم بهر او 
 

یک   من  بار  ببریده این  عافیت  از   ام بارگی 

نادیده  من  پنداشت  مرا،  ترساند  که   ام خواهد 

چنین   قاصد  ولی  باشم؟  کی  گیج   امگیجیده من 
 

 (1372، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس) 

 ***** 

   استفاده کرده است: اردبیلیدنو  یخیدن، تبریزیدنزیر، از    ابیاتدر  افشار طرزی 

جاها ز  گرفت  نتبر  ،دلم   ؟ زمیچرا 

اردب   دمیخ ی  الخصوصی عل دنیلیز 
  

آن  بُوَد  دل  نتبر  ،جاگشادِ   ؟ زمیچرا 

نتبر  یموس  ۀ جَذو  یبرا ...زمیچرا   ؟ 
 

 (138، چاپ فرهنگستان، ص دیوان طرزی افشار)

 ***** 

  :نیزو 
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من    ی اده ی دیبع  تا   وسفایز 

دریغیده  تیغم  غمزه  آن   ای از 

نم  ز وصالت   امده ی وینخل 

نهان  امده یفغان  ی اده یچون 

زاهدا! شكرلبان،  ز  دوری   چو 

اس  به قلوب   عشق   رانیقصد 

طرز  تو آفر  ایرا   ن یصدهزار 
 

سف  ،عقوبیچو     ی اده یدیچشمم 

تیغ شه  به   ی اده ید یتغافل 

ا ب  یمرنج،  که   ی اده ید یصنوبر، 

رفته  خود  پدز  چون   ی اده ید یام 

مگس  چون  آن  قداز   ی اده ید یها 

حد  ریخناج  ی اده ید یمژگان 

غر طرز   ی اده ید یجد   یبیکه 
 

 (150 - 151، صص همان)

 ***** 

 

   : است واس ما پنهاناز حوجود دارد که  ی دیگربه نظر مولانا این جهان بخشی اندك از هستی است و جهان 

 ست ا  دیگر   آبی   و   ابریّ  را  غیب

 پدید   خاصان   بر  که  الّاِ  آن  یدنآ
 

 ستا  دیگر  آفتابی  و  آسمان 

 «جدید  لق  خَ  نْ مِ  بس لَ  یفِ»  باقیان
 

 (2035 - 2036 /1، د مثنوی)

 ***** 

  :شوداگر چشم انسان بینا شود، صد جهان دیگر بر او آشكار می 

 کند  پیدا  نظر   در   م عالَ  چو   صد

 ست ا  نیبُبی  و   بزرگ   پیشت  جهان   گر

 شماست  هایجان   حبس  خود   جهان  این 

 حد است بی  خود  آن  و  محدود   جهان  این 
 

 کند  بینا  خود  به  را  چشمت   هکچون 

 نیست   که  دان می   ای ه ذرّ  قدرت  پیش

 شماست   صحرای  که  سو   آن  روید   هین

 ست ا  سد   معنی  آن  پیش   صورت   و  نقش
 

 (523 - 526 /1، د مثنوی)
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 ***** 

ز دنیای  تر اتر و واقعی س بسیار جدی سودنیای نامح   نیای غیب ایمان دارند، بلكه برای آنهاد  عارفان نه تنها به

  :محسوس است

زدى              هم  بر  را  خاك  و  را   آب 

عَ  نسبتش دادىّ   م             و جفت و خال و 

داده  رهایى  را  بعضى   اى             باز 

اى از خویش و پیوند و سرشت             ردهبُ

 کند             او رد مى ،چه محسوس استهر
 

گِ  ز  و  نقشِآب  زدى   تنِ  ل   آدم 

شادىّ و  اندیشه  هزار  غم   با   و 

داده  جدایى  شادى  و  غم   اى زین 

 اى در چشم او هر خوب زشت کرده

ناپیداستنآو مىسنَمُ  ،چه   کند د 
 

 (696 - 700 /2، د مثنوی)

 ***** 

  :دنینرا هم بب د عوالم دیگرنتوانمی به نظر مولانا ما حواس دیگری هم داریم که 

                      است   دیگر  حسِّ  پنج   را  دلم  مر
 

 است   رظَنْ مَ  عالم  دو  هر   را   دل   حسِّ 
 

 (3551 /2، د مثنوی)

 ***** 

   :مولانا در ابیات زیر به تفصیل بیشتری حواس انسان را توصیف کرده است

دوان               حسِّ مغرب  سوى   خفاشت 

راهِ  راهِ است  حس  سوار   ،خران               ! اى 

حسّ حس             پنج  پنج  این  جز  هست  ى 

ک بازار  آن  ماهرند             ه اندر  ایشان 

قوتِاَ  حسِّ مى  بدان   ورد             خَظلمت 
 

دُ   روان حس  مشرق  سوى   رپاشت 

مزاحم  تو  را  خران  دار  ! اى   ! شرم 

 س ها چو مِ سرخ و این حس   آن چو زرِّ

 ؟ زر کى خرند  مس را چون حسِ حسِّ

مى  حسِّ آفتابى  از   چرد جان 
 

 (47 - 51 /2، د مثنوی)
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 ***** 

 :ربادز هوشداستان شفۀ شاهزادۀ دوم در مكا

نوازِ زارِ   از  آن   نیذ             حَ  شاه 

دلِ  غُ   در  عالى  دید   له             غُلْخود 

کوهِ  و  دیوار  و   بافت               سنگْ  عرصه 

ذرّ ذرّ پیشِه  قِ  ه  همچون   باب             او 

گَب شدىاب  روزن  شعاع               ،ه   گاهى 

قَ و  کهنه  بس  چرخ  نظرها   دید             در 

وا   روحِ چونكه  جَسْرَزیبا  از   د             سَت 

پدید             صد شد  پیشش  غیب   هزاران 

کُآن اندر  او  بود             تُچه  برخوانده   ب 

غبارِ شاهِ  بِکَرْمَ  از   نر               آن 

گُ چنین  مى لْبر  دامن   کشید               زار 
 

تنِ  غیرِ  در  بدید  خود  جانى   جان 

چِ صد  در  آن  صوفى  نیابد   ه لِکه 

نارِ چون  او  مى  پیش   شكافتخندان 

دَدَ به  مى م  فَ  م  گون  صد   باب  حِتْکرد 

گَ شدىّ خاك  گندم  صاع  ه  گاه   و 

دَ  پیشِ هر   «ید دِجَ  قٌلْ خَ »مى  چشمش 

بى از   رسد  قضا  چشمش  چنین   شک 

چشمِ آن بیندرَحْمَ  چه   بدید   ،مان 

صورتِ در  را  بر  چشم   گشودآن 

کُ او  بَ  لِحْیافت  در   ر صَعزیزى 

نعرهْ زوَجُ  زوْجُ مَ:»زن  ش  منِْ   «؟ یدزِهَلْ 
 

 (4638 - 4648، د / مثنوی)

 ***** 

 : زیدمكاشفۀ 

را زید  صباحی  پیغمبر   : گفت 

»گفت گفت  «ناًؤمِمُ  داًبْعَ:  اوش   :باز 

»گفت بوده:  روزها تشنه  من   ام 

چنان  کردم  گذر  شب  و  روز  ز   تا 

سو   آن  از  مادتکه  و   ست ا  یكی  مولد 

ا ا  بدهست  و  اِ  زلرا   حاد تّرا 

»گفت ره  ا  از:  رهآوردیین   یار ب  ؟ کو 

 «! باصفاصحابی  ای    ؟تحْبَصْأ  فَیْکَ» 

نشان  » شكُکو  گر  ایمان  باغ   «؟فتاز 

سوزها  و  عشق  ز  نخفتستم   شب 

اکه   بگْاز  نوكِسپر   سنان   ذرد 

 ست ا  هزاران سال و یک ساعت یكی صد

افتقاد ز  سو  آن  نیست  ره  را   «.عقل 

خوش زآن  رَهی  یک  نشانِ   «؟ دیار   کو 
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»گفت آسمان خَ:  ببینند  چون   لقان 

جَ من  ،تنَّهشت  پیش  دوزخ   هفت 

وامی هبیک  را یک  خلق   شناسم 

بیگانه   و  کیست  بهشتی   ؟است  کیکه 

بگویم نَ  ، هین  فروبندم   «؟ سفَیا 

رسولَ» سِ   !الل   یا   ؟رشحَ  رِّبگویم 

مرا پرده   ! هل  بردرم تا  را   ها 

را  خورشید  من  ز  آید  کسوف   تا 

رازِوا را   نمایم   رستاخیز 

ببْدست اصحابِها   شمال  ریده 

سوراخِوا هفت   فاقنِ  گشایم 

پلاسِ وا من   اشقیا  نمایم 

جَ و  میاننّدوزخ  در  برزخ  و   ات 

حوضِ وا جوش   نمایم  به  را   کوثر 

گِ  هکنآو میردِتشنه  کوثر   ددون 

من می دوش  بر  دوششان   بساید 

جَ اختیار نّاهل  ز  چشمم  پیش   ت 

هم  می دست  زیارت   کنند دیگر 

بانگِ ز  گوشم  این  شد   ه واه وا   کر 

اشارت  نُاین  از  گویم   ول غُهاست 

میهم  خرابچنین  و  سرمست   گفت 

 درکش که اسبت گرم شد  ،هین: »گفت
 

عرشیان با  را  عرش  ببینم   من 

پیدا شَ  ، هست  پیش  بت   نمَهمچو 

آ در  جو  ز  من  گندم   ، سیاهمچو 

است  ماهی  و  مار  چو  پیدا  من   پیش 

مصطفی گزیدش  که    ؛ لب   «! بس»یعنی 

نَ امروز  کنم  پیدا  جهان   ؟ شردر 

گوهرم  بتابد  خورشیدی  چو   تا 

را  بید  و  را  نخل  نمایم   تا 

نقدِ و  را  را قلب  نقد   آمیز 

رنگِوا آل   نمایم  رنگ  و   کفر 

ماهِ ضیای  بی در  محاق سْخَ  و   ف 

کوسِبشْ و  طبل   انبیا   نوانم 

عیان  چشمِ  پیشِ آرم   کافران 

گوش آهک به  بانگش  زند  روشان  بر   ب 

کی واگویم،  نام  را  یک  به   ند ایک 

مینعره  منهاشان  گوش  در   رسد 

یک در کنارکشیده  در  را   دگر 

لبو می   ز  غارت  بوسه   کنند هم 

خَ نعراز  و   واحسرتاه   ۀ سان 

می  آزارِ لیک  ز   «.رسول  ترسم 

گریبانش   پیغمبر   تاب ه  بداد 

شد  ، زد  «حیستَلایَ» حق    عكسِ  «.شرم 
 

 (3500 - 3544 /1، د مثنوی)

 ***** 
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  و   بهشت  دنیا  در  هم  او  در  تا  است،  شدنآیینه  قابلِ  جوهرنیكو  آهنِ  همچون  آدمى  خاکىِ  تنِ  آنكه  بیان»

  «:خیال طریق بر  نه بنماید معاینه  آن غیر و قیامت و دوزخ

                       هیكلى   تیره  گرچه   آهن   چو  پس

               ر وَصُ  رپُ  گردد  آیینه  دلت  تا

                بود   نور  بى  و  تیره   ارچه  آهن

                        رو  کرد  خوش   و  آهن   دید  صیقلى

                       است  تیره  و  غلیظ  خاکى   تنِ  گر

                       دهد   رو  غیبى  شكالِاَ  او  در  تا

                       حق  ستا   داده  نبدآ  عقلت  صیقلِ

                       ! نمازبى  اى   ،اىبسته   را  صیقلى

                شود  هادهبنْ  بند   را   هوا  گر

آک  آهنى                          دىبُ  غیبى  ۀ یینه 

                        نهاد   در  دادى   زنگ  ،کردى  تیره

              ! مكن  اکنون  ،چنین  کردى  کنون  تا

               صاف   آب  این  شود  تا  ، شورانبرمَ

                        جو  آبِ  همچون   هست  مردم  نكه آز

               ردُ  ز  پر  و  است  گوهر  رپُ  جو  رِعْقَ
 

 ! صیقلى  ،کن   صیقلى  ،کن  صیقلى 

 رسیمبَ  لیحىمَ   سو  هر  او  اندر 

 زدود  وى  از  تیرگى   آن  صیقلى

 او   در   دیدن  توان   ها  صورت  که  تا

 است   گیرهصیقلْ   نكهآز  ،کن  صیقلش

 د هَجَ  وى  در   کلَمَ  و  حورىّ  عكسِ

 ق رَوَ   را  دل   شود  روشن  بدو  که

 باز   دست  دو   اىکرده   را  هوا  وآن

 شود  شادهبگْ  دست  را  صیقلى

 شدى   لسَرْ مُ  او  در  هاصورت   جمله

 «ادسَفَالْ  ضِرْ أ الْ  ىفِ  نَوْعَسْیَ»   دوَبُ  این

 !مكن   افزون  ،را  آب  کردى  تیره

 طواف   در  اختر  و   ماه  بین   او  در وانْ

 او  رِعْقَ  نبینى   ،تیره  شود  چون

 رحُ  صافِ  او   هست  که  !تیره   مكن  ،هین
 

 (2469 - 2484/ 4، د مثنوی)

 ***** 

تواند حقایقی  می شود و  ، رازآشنا می اگر کسی وابستگی خود به مال و جاه و اعتبارِ اجتماعی را کنار بگذارد

  :غیر از این حقایق مادی را ببیند

بانگِ   بانگِ هست  آشنا               غولان 

مى  هانبانگ  که  کاروان  ،دارد               ! اى 

مى  یک  هر  غولرَبَنام  فلان  ،د               ! اى 

فنا   سوى  کشد  که   آشنایى 

آیید من  نشان  ،سوى  و  راه   !نک 

آفِ از  را  خواجه  آن  کند   لان تا 
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ببیند گرگ و شیر               ،جاچون رسد آن 

بُ بانگِوَچون               ! بگو  ؟غول آخر   د آن 

آوازها              این  خویش  درون   از 

             ! غولان را بسوز  بانگِ  ،حق کن  ذکرِ

واشناس              صبحِ صادق  ز  را    کاذب 

بُ دیدگانِوَتا  کز    رنگ            هفت  د 

برنگ  بینى  رنگ ه ها  این   ها             جز 

شوى               ؟چه  گوهرِ دریایى   بلكه 
 

روزْ   راهْ  ،ضایع  عمرْ و   دیر   دور 

خواهم آبِ   ،مال  و  خواهم   رو  جاه 

کن رازها  !منع  گردد  کشف   تا 

بدوز   چشمِ کرکس  این  از  را   !نرگس 

رنگِ  رنگِ از  بازدان  را   ! کاس  مى 

درنگ دیده  و  صبر  کند  پیدا   اى 

سنگ  جاى  به  بینى   هاگوهران 

شوى چرخ  آفتابِ  پیمایى 
 

 (748 - 758 /2، د مثنوی)

 ***** 

های غیبی، باید  از نظر عارفان، ما غیر از پنج حس ظاهری، حواس دیگری هم داریم و برای مكاشفۀ حقیقت

   :این حواس باز شوند

 ؟ او  قصر  ببینی  چون  !برادر   ای

 ! آر  پاك  تعلّ  و  مو   از  دل  چشم

 پاك  جانِ  هاهوس  از  هست   را   که   هر

 باب  فتحِ  سینه  ز  باشد  را  هرکه

 دیگران   میان  از  ستا  پدید  حق

 !هْ نِ  چشم  دو  بر  انگشت   سرِ  دو

 نیست   معدوم   جهان  این  ،نبینی  گر

 !هین   ،بردار   را   انگشت   چشم   ز   تو
 

استرُ  دلت  چشمِ  در  هکچون   مو  سته 

 !دار   چشم  قصرش  دیدارِ  ناگهنآو

 ...   پاك  ایوان  و  حضرت  بیند  زود

ب شهری  هر  ز   فتابآ  بینداو 

 اختران   میان  اندر  ماه  چوهم 

 !ده   انصاف  ؟ جهان  از   بینی  هیچ 

 نیست  شوم  نفسِ  انگشتِ  ز  جز  عیب

 ! ببین  ،خواهیمی   هرچه   گهانینآو
 

 (1394 - 1403، د / مثنوی)

 ***** 

  :های غیبی را بشنودو نغمه دهند اکنند و اجازه نمی را کر می   گوشِ باطن انسانها ستم
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 هاست نغمه   هم  درون  در  را  انبیا

 ؛ حس  گوشِ  را   هانغمه   آن  نشنود
 

 بهاستبی  حیاتِ   ،نآز   را   طالبان 

 نجس   باشد  حس   گوشِ   هاستم  کز
 

 (1919 - 1920 /1، د مثنوی)

 ***** 

  :شوندها پاك کند، حواس او به تدریج باز می اگر انسان وجود خود را از رذیلت

                       بند   بگشاد  روش  در   حس   یكى  چون

                       دید   محسوسات  غیر  حس  یكى  چون

                        گوسفند  یک   گله  از  ستجَ  جو  ز  چون

                       ! بران  را   حواست   گوسفندانِ

                        چرند   نسرین  و   سنبل  آنجا  در   تا

                        شود  هاحس  پیغمبرِ  حست  هر

                       راز   گویند  تو  حسِّ   با  هاحس 

                        است هویلأت  قابلِ   حقیقت  کاین

و    حقیقت  آن عین  بُوَد                          عیان کآن 

                         شد  تو  حسِّ   ۀبند  هاحس   کهچون
 

 شوند  ل دَ بْمُ  همه  هاحس   مابقى 

 پدید  هاحس   همه  بر  غیبى  گشت

 برجهند  سو   زآن  جمله  پیاپى  پس

 ،چران  «المَْرْعى  أخَْرَجَ»  از  چرا  در

 ند رَبَ  ره  حقایق   گلزارِ   به  تا

حس  آن  جمله  در  را   دکش  تنَّجَها 

 ؛مجاز  بى  ،حقیقت  بى   و  زبان   بى

 هاستتخییل  ۀمای  متوهُّ  وین

 میان  در   نگنجد  ویلىأت  هیچ 

 د بُ  تو  از   نباشد  را   هافلک   مر
 

 (3240 - 3249/ 2، د مثنوی)

 ***** 

  :شودی در زندگی انسان می عمیق  شادیمكاشفه باعث 

 چون به خویش آمد ز غیبت آن جوان             

بر  ۀر هْزَ از  او   ق             لَقَدریدى 

فَ پسِرَیک  کز  آن  حجاب             صَّشِ  ح  د 

حُ حِجُاز  چون  درگذشت عَمْسَ  سِّ ب                ش 

فَ  مى  از  جهان رَنگنجید  اندر   ح 

رِ نبودى  لطفِفْگر  و  حفظ  و   حق  ق 

بشْ او  جوابگوش  حضرت  از   نید 

برگذشت  گردون  ز  و  سرافراز   شد 
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بُ حِ وَکه  کآن  اع  سِّ د  ز   تبار             چشمش 

گُ حواسَچون  شد  حجاب             ذاره  از   ش 
 

حجابِز گُ  آن  یابد  هم   ذار غیب 

خطاب و  دید  گرددش  پیاپى   پس 
 

 (1917 - 1922/ 6، د مثنوی)

 ***** 

 :رساندبه یقین می  درمورد حقیقت كاشفه انسان رام

صوفیان آن  پدر  ، ندارومیان   ! ای 

کرده  صیقل  سینه لیک  آن   هااند 

قشرِ و  بگْ  نقش  را   ذاشتندعلم 

یافتند  روشنایی  و  فكر   رفت 

بگْ را  فقه  و  نحو   ذاشتندگرچه 

نقوشِ جَ  تا  تافتنَّهشت  ات   ست ه 

خلا و  کرسیّ  و  عرش  از  نشان   صد 
 

بی بی  و  کتاب  و  تكرار   هنرز 

بُ از آز و حرص و   ...   هاخل و کینهپاك 

افراشتندیَالْ  عینِ   رایتِ   قین 

بحرِ و  یافتند  نحر   ...   آشنایی 

محو برداشتند  و  لیک  را   فقر 

یافتدلْ  لوحِ پذیرا  را  اشان   ست ه 

خ دیدارِ  عینِ  بل  نشان؟   داچه 
 

 (3483 - 3499 /1، د مثنوی)

 ***** 

  :یابدمی هستی را دارای شعور عارف بر اثر مكاشفه، 

                       ! روید   هاجان   مِعالَ  جمادى  از

                    آیدت   جمادات  تسبیحِ  فاش

               هاقندیل   تو   جان  ندارد   چون

                        ؟ دوَبُ  کى   ظاهر   تسبیحِ  ضرَ غَ  که

                         آن   دیدار   را   بیننده  مر   بلكه

                      دهد مى  یادت  تسبیح   از  چو  پس

                       عتزال اِ   اهلِ  ویلِأت  بود  این

 ! نویدبشْ  معالَ  اجزاىِ  غلغلِ 

 بایدت نرْ  هاویل أت  ۀوسوس

 ،هاویل أت   اىکرده   بینش  بهر

 د وَبُ  غى  خیالِ  دیدن  دعوىِ

 خوان تسبیح   کندمى   عبرت  وقت

 دوَبُمى   گفتن   همچو  دلالت  آن

 حال   نور  ندارد  کاو  کس  آن  وآنِ
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 آدمى   نیامد  بیرون  حس   ز   چون
 

 اعجمى   غیبى  تصویرِ  از  باشد
 

 (1021 - 1028 /3، د مثنوی)

 


